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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 یحمــدســوره

یحمدیکیمدنیاست.البتّهنقلشدهاستکهسورهیحمددرمدینهنازلشدوسورهسوره

یحمدجزءهابهمکّیومدنی،سورهبندیسورهبارهمدرمکّهنازلشدهاست؛ولیازنظرتقسیم

سوَرمدنیقرآنکریمشمردهشدهاست.

یحمدهایسورهنام

دکهشایدبعضیازآنهاراکمترشنیدهباشید.هایمتعدّدیداراینسورهاسم

مانداست؛بهیکتعبیرالفاظاینسوره،مثلدیوارهاییمی«سُورُالقرآن»یکیازاسامیاینسوره

می جدا بیرونشهر از را شهر مثلدیواریکه است؛ دربرگرفته را یکشهر مایهکه و یکند

یحقایققرآنیحمدکهحاویهمهیرد؛خودسورهگیشهررادربرمیحفاظتشهراستوهمه

قرآنالعلم مدینةُ بهاختصاراست، یحمدهمکهاست؛بنابراینسورهمدینةُ العلماست؛چونکلّ

اینشهرتلقّیاستوالفاظاینسورهبهمنزلهمدینةُ العلمیقرآنکریماستهمفشرده یدیوارِ

می را اینسوره اسم لذا القرآنگذاشتهشود؛ بهسُورُ سُور معنایدیگرشهممنزلتاست؛ اند.

معنیمنزلتاست؛بهدلیلمنزلتوالایاینسوره.سُورمعنایدیگرشهمشرفاست؛چوناین

هممایه میسورههمشریفاستو پیدا آنبهرهیشرافتکسیاستکهبهآنراه از کندو
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سیارمرتفعوبسیارزیبااست.قرآنکریمدرتمامیّتخودوبرد.معنایدیگرسُورساختمانبمی

  یَدَیْهِ  بیَْنِ  مِنْ  الْباطِلُ  لا یَاْتِیهِ»یحمداست،ساختمانرفیعِزیباییاستکهیآنکهسورهفشرده

کاستی1« خَلْفِهِ  وَ لا مِنْ یکبنایتمامهیچنقصو ندارد؛ آنراه حُسناسییدر سراپا ت.عیارِ

یحمدعلامتحکمتالهی،قدرتالهی،علمالهیومعنایدیگرسُورهمعلامتاست؛کهسوره

بهمعنای وسُور القرآننامیدهشدهاست. بهاینلحاظهمسُورُ لذا رحمتورأفتالهیاست؛

چینند،یکرگهاستسُورسازند؛هرردیفکهآجرهارامییدیوارهمهست.دیوارکهمیرگه

بهمنزله چونهرسوره همشایدباشد؛ مرتفعقرآنکریمیرگهالقرآنبهاینمعنا دیوار ایاز

هایاینسورهکهتواندیکیازآنهاتلقّیشود.اینیکیازاسمیحمدهممیاست؛بنابراینسوره

سُورُالقرآناست.

افتتاحکتابتکوینو« فاتحةُ الکتاب»اسمدیگراینسوره پدیدآمدنعالموجودبامقاماست.

 مشیّتاستکه مقام مشیّت 2«اْلأشْیاءَ بِالْمَشِیئَةِ  خَلَقَ  الْمَشِیئَةَ بِنفَْسِها، ثُمَ  اللهُ  خَلَقَ»مشیّتاست.

یعالمخلقتاست؛لذامشیّتینخستینایجادعالماست.مقاممشیّت،منشأهمهاستکهپلّه

یحمدهمچنیننقشییموجوداتاست.سورهتکوینواصلهمهکتاب فاتحةُ الیکتاب،فاتحه

یکتابتکویناست؛مثلمشیّتکهفاتحهفاتحةُ الکتابدررابطهباکتابتشریعدارد.لذاآنهم

                                         
 .  24ی ی فصلّت، آیه. سوره1

 .121، ص 2و مجلسی، بحار، ج  462، ص 1. کلینی، کافی، ج 4
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گفتهفاتحةُ الکتابیکتابتشریعاست.بهتعبیردیگربهاینسورهیحمدهمفاتحهاست،سوره

مایه استچون یشده با ورود از بعد نماز، هر در است. نماز باتکبیرّة الاحرّام،افتتاح را نماز

میسوره آغاز یحمد فرمود: نماز به راجع قرآن چون کتاباست؛3«کِتاباً مَوْقوتاً»کنیم. نماز

ایزمانمندوبازمانمعیّناست.پسنمازکتابوفریضهداراست؛نوشتهشدهاستکتابیزمان

گویند.میفاتحة الکتابیحمداست.بهاینمعناهمبهسورهفاتحة الکتابیحمدسورهاستو

یحمدیکتابیاستکهباقلموحیدرقلبرسولاللهنوشتهوثبتونگاشتهشد؛سورهیافاتحه

تعبیرقابلقبولاست.یآنکتاباست.هردوفاتحه

درزبانعربیبهمعنای«اُمّ»است.«اُمُالکتاب»است،سومیناسمیکهبرایاینسورهگفتهشده

یاجزاءباشد.اصلهمهچیزیهمهاصلاست؛یابهمعنایمجتمعوچیزیاستکهدربرگیرنده

گیردودرآنجمعیاجزاءکتابتکوینرادربرمیهمهمشیة اللهدرعالمتکوینمقاممشیّتبود.

یحمددوینوتشریعچنینمنزلتیدارد.بهتعبیردیگر،سورهیحمدهمدرکتابتاست.سوره

هاواضافاتالهیاست.ینسبتیهمههایپروردگاراست.دربرگیرندهینسبتیهمهدربرگیرنده

دربردارندهوهمین کتابتدوینبرایهمینآمدهینسبتیهمهطور اضافاتخلقیاست. و ها

رابشناساند؛ه مخودخلقرابشناساندوبگویدکهچهبایدبکند؛چهراهیرااستکههمخدا

                                         
 .103ی ی نساء، آیه. سوره3
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یاست؛چوندربردارندهاُمُ الکتابیحمدبایدبرودوچگونهبایدباشد.لذابهایناعتبارهمسوره

تماماینهاست.

بعداساس«ءٍ اَساسٌلِکلُِ شَیْ» است.کهداریم«اساس»اسمدیگریکهبرایاینسورهگفتهشده

منِ مِ اللهِ الرَّحْفاتِحَةِ بِسْفاتِحَةُ و اَساسُ الْآنِ الْقُرّْوَ اَساسُ الْ»چیزهایمختلفگفتهشدهاست؛ازجمله

است.«بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»یفاتحهیفاتحهواساسسورهاساسقرآنسوره 4«الرَّحِیمِ

است؛یعنیهفتتاییکهدوبار«سبع المثانی»رفتهاست،اسمدیگریکهبرایاینسورهبهکار

یهایمختلفگفتهشدهاست؛یکیبهاینلحاظکهسورهاست؛دوهفتتاست.ایناسمبهلحاظ

شوددوتاحمدهفتآیهداردواگردوبارنازلشدهباشد؛یکباردرمدینه،یکباردرمکّه،می

نامندایناست.بهتعبیردیگرمیسبع المثانیوجوهیکهاینسورهرا.یکیازسبع المثانیهفتتا،

ینمازهایواجببایددوبارخواندهشودوهریحمدبهصورتواجبدرهمهایناستکهسوره

گفتهشدهاست.بهتعبیرسبع المثانیشود،هفتآیهدارد؛بنابراینبهاینلحاظبارکهخواندهمی

اینهفتآیهدیگرایناستک بارتکرارشدهاست.هدر فقراتشدو معمولاً ایکهمطرحاست،

واژه الرّّحمنیشکلظاهرشمثلاً اَلرَّحْمنِ »یاست،همدرآیه«بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»همدر

                                         
 و قرّطبی، الجامع لأحکام القرّآن، سورة الفاتحة، الباب الاوّل.   32، ص 3. مازندرانی، شرّح فرّوع الکافی، ج 2
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است؛ولونهطور.محتوایخیلیازحقایقهمدوبارتکرارشدههمینالرّّحیمیاست.واژه «الرَّحِیمِ

اند؛چوناکثرفقراتشدرسورهدوبارتکرارشدهاست،درقالبیکلفظِمشابه.بهاینلحاظگفته

استویکیازاسامیقرآنسبع المثانی گویند.بهتعبیردیگرچونکلّقرآنمیسبع المثانیبهآن

قرآناست؛لذایفاتحهخلاصهاستوسورهسبع المثانی کریم یفاتحهبهاینلحاظسورهیکلّ

است.ازمنظرتکوینیمراتبعالمهفتمرتبهاستودرقوسنزولیکبارودر سبع المثانیهم

اینهفتمرتبهطیمی دیگر بار پسمیقوسصعود شود. هفتتا، تا دو وسبع المثانیشود ،

دهمدرکتابتدوینبهیحمیآنهاهمانمقاممشیّتاستکهاشارهکردیم.سورهحقیقتهمه

وهمینمنزله سَبعُ المثَانیطورگفتهشدهاستکهدریمشیّتدرکتابتکویناست. ازمَثانی،

هایمکرّرخدایمتعالاست.ثَناءبهمعنیستایشگرفتهشدهاستکهسورهحاویستایش

هاایاینهاااسامسورةُ الکافیةیاسورةُ الوافیةیاسورةُ کَنزهایزیادیدارد.مثلاًیحمداسمسوره

یآنچاهدراستکههماهکهگنجاست؛اینکهوافیوکافیاست؛بهخاطرایندیگریاست.این

یمعارفیکهدرکلّقرآنوجوددارد،درایانساورهجماعشادهاسات.یعوالماستوهمههمه

.شودکنزیاوافیهیاکافیههمدانستبنابرایناینسورهرامی

هایایانساورهحماددانیدمحورنخستینبحثطورکهمیحمداسمدیگراینسورهاست.همان

رحایم اسات؛رَحماان است؛«رَبِ العْالَمیِنَ»شود؛معرّفیمی«الله»؛بعداین«دُ ِللهِحَمْاَلْ»الهیاست؛
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یاست؛پسمحوربخشنخستینسوره،بحثحماداساتولاذاساوره«مالِكِ یوَْمِ الدیِنِ»است؛

حمدنامیدهشدهاست.

همگفتهشدهاست.«سُورةُ الشّکرّ»بهاینسوره

همگفتهشدهاست؛چوناینساورهدعااودرخواساتاز«سورةُ تعلیم المسأله» و «سورةُ الدّعاء»

اِهْدنَِا الصِارّاََ  »یدومشآموزد؛درنیمهمییطرحدرخواستوخواستنازخداراهمخداونحوه

آموزدکهقبالازدرخواساتشود.میطرحدرخواستمی6«صِرّاََ الَذیِنَ أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ»5«الْمُسْتقَِیمَ

کاههااییکاهخادادارد.قبالازایانبایدخداراحمدکرد،بهخاطرالطافالهیوبهخاطرخوبی

هایعطاکنندهرابهیادبیااوردوهشکند،عطاهایقبلرابهیادبیاورد؛خوبیانسانچیزیراخوا

یمااچاهباشادکاههاچهباشد.خواستهاظهارکندوبعدباچهزبانیدرخواستکندودرخواست

اِهاْدنَِا الصِارّاََ   »هاییدراینافقباشدکاهخواهیمازخدایمتعالدرخواستکنیم.درخواستمی

.«تقَِیمَالْمُسْ

                                         
 .6ی ی حمد، آیه. سوره1
 .7ی ی حمد، آیه. سوره6
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یهایاینسورهاستکهبهخاطروجوبخواندهشدنآندرهمههمیکیازاسم«سورةُ الصلّاة»

هایچنماازینیساتمگاربااخواناده7«لا صلَاةَ إلاّ بفِاتِحَةِ الْکِتابِ»ایمنمازهاست؛کهعرضکرده

نماازحقیقایهماانیحمد.بهلحاظدیگرچونحقیقتنماازویکتابیعنیسورهشدنِفاتحه

هاایایانساورههامتوجّهبهخداوطرحنیازمندیوابرازنیازدرمحضرخداست،محتوایآماوزه

همنامیدهشدهاست.سورةُ الصلّاةهااست.لذایهمیندربرگیرنده

هایزیادیدارد.شایداینهمهاسمراجعبهاینسورهنشنیدهبودید.اینسورهاسم

همنامیدهشدهاست.چوناینسورهشفایهردرداست.ازامامباقر«ةُ الشفِاءسور»اینسوره

یحماداوراازبیماارییااکسیکاهساوره 8«ءٌ شَیْ  یُبْرِّئْهُ  مَنْ لَمْ یُبْرِّئْهُ الْحمَْدُ، لَمْ»حدیثاستکه

چنایننقاشدهاد،هایچچیازدیگارهاماورانجااتنخواهادداد.بناابراینگرفتارینجاتنمی

مَارَّةً ثُامَ رُتَتْ فیِاهِ      ساَبْعیِنَ   مَیِتٍ  ٰالْحمَْدَ عَلى  لَوْ قَرَّأْتَ»فرمودند:ییدارد.یاامامصادقاکسیری

9«الرُّوحُ مَا کاَنَ ذَلِكَ عَجَباً
ییکمردهخواندیوروحبهاویحمدرابهجنازهاگرهفتادبارسوره 

اینیست.خیلایحارفالعادهشد،چیزعجیبینیست؛چیزخیلیخارقبرگشتوزندهشدوبلند

کند.اگرحقّتالاوتایانکندوچهنقشیدرتکوینایفامیدراینجاستکهاینسورهچهکارمی

                                         
 ..111، ص 2. محدّث نوری، مستدرک الوسائل، ج 7
 .431، ص 6و حرّّ عاملی، وسائل الشّیعة، ج  616، ص 2. کلینی، کافی، ج 1

 . 1711، ص 2و فیض کاشانی، وافی، ج  417، ص 12. مجلسی، بحار، ج 2
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یمبارکاهشودکهبحثدیگریاست.فعلاًدرمقامبیاناساامیایانساورهسورهاداشود،چهمی

بودیم.

اینسورهبودکهخیلیهمبهمقصدماارتباطندارد؛چونمادنبالچیزاینمروریبراسامی

هایایناسمدیگریهستیم؛ولیخواستماگرجاییبرخوردکردید،بدانیدکهاینسورهباهمه

 هاآشناباشید.خواندهشدهاستوباایناسم

 فَرجََهُمْمُحَمَدٍوَآلِمُحَمَدٍوَعَجِّلّْاَللهُّمّصَلِّعَلي


